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مهند حاج علی، معاون اندیشکده کارنگی خاورمیانه، در مقاله »اسرائیل راهبرد 
غزه خود را به لبنان آورده است؛ اما حزب الله حماس نیست و دیپلماسی هنوز 
هم می تواند مؤثر باشد« که در وب سایت فارن افرز منتشر شده است، به بررسی 
درگیری نیروهای مقاومت اسلامی لبنان و صهیونیست ها پرداخته است. شاید 
بتوان مهم ترین نکته مقاله را اذعان به این واقعیت دانست که حزب الله همچنان 
یگـــری فعال در لبنان خواهد بود و امکان  یم اســـرائیل باز پـــس از پایان نبرد با رژ
نابودی آن برای هیچ طرفی وجود ندارد. اشاره نویسنده به قصد نتانیاهو برای 
»تنبیه جمعی« مردم لبنان و البته ایجاد شکاف بین جوامع این کشور از نقاط 
برجسته مقاله به شمار می رود. روشن است که همه مفاهیم  و ادبیات این مقاله 
مورد تأیید »فرهیختگان« نیست و انتشار آن در یک روزنامه دانشگاهی صرفاً 

برای اطلاع از مواضع موجود در این زمینه می باشد. 
در یک ماه گذشـــته، اســـرائیل با چندین موفقیت اطلاعاتی و نظامی برجسته، 
حـــزب الله را غافلگیـــر کـــرده اســـت. خرابـــکاری فنـــی پیچیـــده در پیجرهـــا و 
بی ســـیم های حـــزب الله بـــه اســـرائیل این امـــکان را داد که شـــبکه ارتباطی این 
ســـازمان را فلـــج کنـــد. علاوه بر این، تل آویو مدعی اســـت کـــه حملات هوایی 
آن بخش قابل توجهی از ذخایر موشـــکی حزب الله را که برای جلوگیری از یک 
جنگ مخرب فرامرزی دیگر ذخیره شده بودند، نابود کرده است و شاید از همه 
، کارزار گسترده ترور اسرائیل، بسیاری از رهبران ارشد حزب الله، ازجمله  مهم تر

رهبر محبوب و باجذبه آن، حسن نصرالله را از بین برده است. 
کتیکی اســـرائیل در لبنان به طور گســـترده ای مورد اذعان قرار  دســـتاوردهای تا
گرفته است. با این حال، بسیاری از ناظران از نبود هرگونه طرح عملی اسرائیل 
برای پایان دادن به مناقشه، به ویژه طرحی که بتواند به یک راه حل سیاسی پایدار 
منجر شود، متحیر شده اند. با توجه به تلفات شدیدی که موفقیت های نظامی 
اخیر اســـرائیل بر جوامع شـــیعی لبنان تحمیل کرده، تفکیک آشکار بین ابزار و 
اهداف به ویژه قابل توجه است. تلاش های اسرائیل برای از بین بردن حماس 
برای غیرنظامیان فلسطینی در غزه ویران کننده بوده است؛ به نظر می رسد که 
اســـرائیل عملیات هـــای خـــود را در لبنان هم به همین شـــکل انجام می دهد و 
نگرانی چندانی درباره آســـیب به جمعیت غیرنظامی یا زیرســـاخت های این 
کشور ندارد. کل شهرها و محله های شیعه نشین لبنان ویران شده و بنا بر اعلام 
، 127 کودک و 261 زن در طول پنج هفته اول عملیات  وزارت بهداشت این کشور
اخیر اسرائیل جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد در لبنان نیز مانند 
- اسرائیل به راهبرد مجازات دسته جمعی  کنون در مقیاس کمتر غزه -البته تا
باور دارد که جمعیت غیرنظامی را مســـئول اقدامات گروه های شـــبه نظامی که 

در میان آن ها فعالیت می کنند می داند. 
« پایان کارزارهای نظامی بیش از یک سال  ضرورت برنامه ریزی برای »روز پس از
 - است که موضوع هشدارهای آمریکا به اسرائیل -و به ویژه به بنیامین نتانیاهو
بوده اســـت. در اکتبر ســـال گذشـــته، جو بایدن در سخنرانی خود در تل آویو به 
رهبران اسرائیل هشدار داد اشتباهاتی را که واشنگتن در جریان »جنگ علیه 
یســـم« و حمله به عراق در ســـال 2003 مرتکب شد، تکرار نکنند: »پس از 11  ترور
، ما خشمگین بودیم. درحالی که به دنبال عدالت بودیم و به عدالت  سپتامبر
هم رسیدیم، اشتباهاتی نیز مرتکب شدیم.« بایدن در سخنرانی خود مشخص 
نکرد منظورش کدام اشتباه است، اما با یادآوری به مخاطبان اسرائیلی اش که 
»اکثریت  قریب  به  اتفاق فلسطینی ها حماس نیستند« و با بیان این استدلال 
کـــه تصمیم هـــای زمان جنگ مســـتلزم این اســـت  که »روشـــن بـــودن اهداف و 
ید می تواند به  یابی صادقانه درمورد اینکه آیا مســـیری که شـــما در آن قرار دار ارز
« منظور خود را روشـــن کرد. پیام او -اگر نگوییم  آن اهداف دســـت یابد یا خیر
کاملاً صریح- واضح بود؛ بدون داشتن برنامه ریزی دقیق برای عواقب پسینی، 
حتی یک موفقیت عظیم نظامی هم می تواند به راحتی منجر به هرج ومرج شود؛ 

درست همان اتفاقی که برای ایالات متحده در عراق رخ داد. 
با این حال بایدن در اشتباه بود. نتانیاهو برای جلوگیری از هرج ومرج نیازی به 
برنامه ندارد؛ زیرا هرج ومرج همان نقشه و برنامه او است. ماه گذشته در لبنان، 
مانند ســـال گذشـــته در غزه، نشـــان داده است که رهبران اسرائیل هیچ ادعای 
آرمان گرایانـــه ای بـــرای ایجـــاد نظم سیاســـی جدید در لبنان یا نـــوار غزه ندارند. 
آن ها در تلاش برای کاشت بذر دموکراسی یا بازسازی خاورمیانه نیستند. برای 
اسرائیلی که خودمختاری فلسطین را رد می کند و از سوی متحدان غربی خود 
احساس محدودیت نمی کند -و به ویژه برای نتانیاهو که مصمم است به هر 
قیمتی از قدرت سیاسی داخلی خود محافظت کند- نتایج تهاجم آمریکا به 
عراق بیشـــتر از اینکه یک هشـــدار باشـــند، درحقیقت یک مدل و نمونه اند. به 
نظر می رسد نتانیاهو متقاعد شده است امنیتش همراه با بقای سیاسی خود 
، به طولانی شـــدن حملات نظامی و غیرقابل اداره و مطیع نگه داشـــتن غزه و  او

لبنان بستگی دارد.

کتیک ها و  بـــا ایـــن حـــال، دلایلی وجود دارد که گمان کنیم هدف اســـرائیل و تا
راهبردهایی که برای دســـتیابی به آن ها به کار می برد، در لبنان، کمتر از آنچه 
کنـــون در غـــزه شـــاهد آن بوده ایم، مؤثر خواهد بود. با وجود همه شـــباهت ها،  تا
 ، ، با حمایت مردمی گسترده تر حزب الله حماس نیست. حزب الله سازمانی بزرگ تر
یابی از صدمات  است.  با شبکه های انعطاف پذیرتر و با شانس بهتر برای باز
به علاوه اگرچه اسرائیل در حال حاضر با هیچ محدودیت جدی بر انگیزه های 
توسعه طلبانه خود در کرانه باختری مواجه نیست و ایالات متحده ممکن است 
شهرک ســـازی های غیرقانونی اســـرائیل یا حتی الحاق برخی از ســـرزمین های 
فلسطینی را تأیید کند اما دیپلماسی بین المللی هنوز هم در لبنان تا حدودی 

خریدار دارد. 

   کمپینهرجومرج
تیرگـــی وضعیـــت کنونی لبنان را نباید دســـت کم گرفت. قبـــل از حمله نظامی 
اسرائیل هم این کشور در میانه یک بحران اقتصادی طولانی مدت قرار داشت 
که مشتمل بر کاهش تولید ناخالص داخلی آن طی پنج سال گذشته به نصف 
، حدود 809 هزار نفر  ، تقریباً یک ماه پس از شـــروع تهاجم اخیر بـــود. تـــا 20 اکتبـــر
در داخل لبنان به دلیل جنگ آواره شده بودند. تخمین  های سازمان ملل هم 
یه شـــده اند.  نشـــان می دهد که 425 هزار نفر دیگر از مرز عبور کرده و وارد ســـور
گســـتردگی ویرانی زندگی را در بســـیاری از مناطق لبنان ناپایدار کرده اســـت و 
عمران رضا، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان را مجبور کرده 
که هشدار دهد لبنان »در آستانه سقوط از یک پرتگاه بشردوستانه« قرار دارد. 

این تخریب گسترده صرفاً محصول جانبی یا پیامد ناخواسته حملات اسرائیل 
علیه حزب الله نیست؛ بلکه بخشی از یک پویش گسترده است که هدف اصلی 
آن تشدید تنش های داخلی در لبنان می باشد؛ کارزاری که در پس جادوگری فنی 
حملات پیجری و بی سیمی و ترور به شدت تبلیغ شده رهبران حزب الله پنهان 
شده است. ویرانی نظام مند در جنوب لبنان، دره بقاع و حومه جنوبی بیروت 
نشان می دهد که اسرائیل امیدوار است بیش از یک میلیون شیعه لبنانی را با 
هدف نهایی وارد کردن تنش های اجتماعی لبنان به نقطه شکست، آواره کند. 
بـــه همین دلیل اســـت که نتانیاهـــو در اوایل اکتبر از »مســـیحیان، دروزی ها و 
« خود  مسلمانان سنی و شیعه« خواست تا در مقابل حزب الله بایستند و  »کشور
پس بگیرند. البته نتانیاهو آنقدر ســـاده لوح نیســـت که انتظار قیام لبنان  را باز
علیه حزب الله را داشته باشد، اما می داند که مقصر دانستن این سازمان برای 
حملات اسرائیل علیه لبنان احتمالاً تنش ها را در این کشور افزایش می دهد؛ 
اتفاقی که نتانیاهو انتظار دارد مانند اســـفنجی برای جذب تهدیدهای آینده 

علیه اسرائیل عمل کند. 
بر اساس همین منطق می توان توضیح داد که چرا اسرائیل برای هدف قرار دادن 
شهرهای شیعه نشین لبنان در مناطقی که عمدتاً مسیحی یا دروزی نشین اند و 
همچنین پناهندگان شیعه که به دنبال سرپناهی در مناطق مسیحی، سنی و 
کنان آن مناطق را بر آن  دروزی اند، تلاش کرده است. این حملات اکثریت سا
داشته است که شیعیان را تهدیدی برای امنیت خود بدانند و به نارضایتی ها و 
خصومت هایی دامن زده است که ده ها سال ادامه داشته است. عملیات هایی 
از این نوع اهمیت امنیتی یا نظامی کمی داشـــته اســـت؛ زیرا معمولاً در آن ها 
شبه نظامیان رده پایین حزب الله هدف قرار داده می شوند. با این حال، حملاتی 

یادی غیرنظامی می شود، تنش های بین  که اغلب منجر به کشته شدن تعداد ز
جوامع را با موفقیت افزایش داده است. 

عملیات اسرائیل همچنین فشار شدیدی بر دولت لبنان وارد کرده است. در 
ماه های قبل از تشـــدید اخیر درگیری، نقش دولت در بازســـازی و امدادرسانی 
به پناهندگان موضوعی مورد مجادله در لبنان بود. دشمنان حزب الله در عرصه 
سیاســـی لبنـــان بـــر این باور بودند که این ســـازمان به همراه ایران مســـئول آغاز 
درگیری در ســـال گذشـــته بوده و بنابراین آن ها باید هزینه بازســـازی را بپردازند. 
ازآنجایی که اسرائیل بیشتر و بیشتر زیرساخت های لبنان را تخریب می کند، 
این اتفاق پتانســـیل ایجاد یک بحران داخلی تمام عیار را دارد. مثلاً اگر ایران 
از پرداخت هزینه برای بازســـازی لبنان اجتناب کند، ممکن اســـت مخالفان 
سیاسی حزب الله تلاش کنند تا بودجه اندک داخلی دولتی در این زمینه را نیز 
مسدود کنند. بن بست حاصل می تواند به شدت منجر به خشونت شود. از سوی 
، اگر این احتمال بعید محقق شود که ایران وارد بازسازی غزه شود، مطمئناً  دیگر
بهای سیاسی زیادی را طلب خواهد کرد که به نفع حزب الله و متحدان آن باشد. 

   لبنانغزهنیست
راهبرد اســـرائیل برای اعمال مجازات دســـته جمعی بر کل جمعیت به عنوان 

وسیله ای برای اطمینان از اطاعت مردم اصلاً بی سابقه نیست. 
به لطف متحدان غربی، اسرائیل احتمالاً نگران پیامدهای دیپلماتیک کارزار 
خشونت جمعی خود در لبنان نخواهد بود. حتی اگر یک توافق جدید بر اساس 
قطعنامه 1701 شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد برای پایان دادن به مناقشه 
فعلی تنظیم شـــود -بر اســـاس این قطعنامه یک منطقه حائل ایجاد می شـــود 
کـــه در آن هیـــچ نیرویـــی به جز ارتش لبنان و یونیفل، مجاز به حضور نخواهند 
بود- عواقب این کارزار تقریباً به طورقطع بیشـــتر بر جامعه ازهم پاشـــیده لبنان 

سنگینی خواهد کرد. 
بااین همه، دلایلی وجود دارد که باور کنیم طرح اســـرائیل برای اســـتفاده مولد از 
هرج ومرج لبنان ممکن اســـت آن طور که نتانیاهو امیدوار اســـت موفق نباشد. 
اولاً به نظر واضح اســـت که حتی در مواجهه با فشـــار فزاینده داخلی در لبنان 
برای خلع سلاح حزب الله، ایران همچنان متعهد به تأمین مالی و حفظ این گروه 
اســـت. به علاوه، بعید اســـت که حملات اسرائیل در داخل ایران نیز این تعهد 
را تغییر دهد. درواقع، هرچه ایران ناامن تر شود، احتمال بیشتری وجود دارد که 
حکومت تهران، حزب الله را به عنوان سنگری ضروری در برابر اسرائیل ببیند؛ 
به ویژه اگر این سازمان قادر باشد اعتماد ایران را به توانایی های خود بازگرداند. 
، روشـــن اســـت که شتاب لشکرکشی اســـرائیل به لبنان در حال  از ســـوی دیگر
کاهش اســـت. اگرچه حزب الله دبیرکل و بســـیاری از اعضای تیم رهبری خود 
را از دســـت  داده اســـت، اما هنوز به اندازه کافی قابلیت های نظامی این گروه 
آن قدر سالم هستند که توانسته حملات زمینی اسرائیل را به عقب براند. ده ها 
یابی روحیه  سرباز و افسر اسرائیلی کشته یا مجروح شده اند و همین امر به باز
شبه نظامیان حزب الله کمک کرده است. به علاوه، این سازمان توانسته است 
برخی از شبکه های ارتباطی خود را بازسازی کند. در هفته های گذشته، حزب الله 
حملات مرگباری را در لبنان و شمال اسرائیل انجام داد و پهپادهای آن حتی 
به خانه نتانیاهو در قیصریه رسیده اند. حزب الله احتمالاً امیدوار است که این 

حملات جبران شکست های بزرگ آن در چند هفته گذشته باشد. 

همچنین نشانه هایی وجود دارد که حاکی از آنند که حزب الله در حال برنامه ریزی 
برای آینده پس از نصرالله است. نصرالله بلافاصله پس از جان باختن]شهادت[ 
[ او برای مراســـم تشـــییع جنازه پـــس از پایان جنگ  دفـــن نشـــد و جنـــازه ]پیکر
نگهداری شد؛ مراسمی که احتمالاً جمعیتی بیشتر از شرکت کنندگان در سوگ 
رفیق حریری -نخست وزیر سابق لبنان که در سال 2005 ترور شد و صدها هزار 
نفر در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند- را به خود خواهد دید. نصرالله که 
فرزند یک فروشنده  سبزی بود، از سوی شیعیان لبنان به عنوان نمادی از قدرت 
در برابر ســـایر جوامع مذهبی و قومی اســـرائیل و لبنان دیده می شـــد. حزب الله 
احتمالاً از مراسم تشییع جنازه و خاطره او برای تثبیت مجدد خود در عرصه 
سیاسی و مشروعیت بخشیدن به رهبری باقی مانده این سازمان، به ویژه نعیم 

قاسم، دبیر کل جدید که قبلاً معاون نصرالله بود، استفاده خواهد کرد. 

   آیندهحزبالله
حزب الله می تواند بهبود یابد، اما اگر قرار است این سازمان جایگاه خود را دوباره 
به دست آورد، باید بر چالش های اصلی غلبه کند. اولین مورد، تغییر نسل در 
صفوف سازمان است. بیشتر رهبرانی که در عملیات اسرائیل کشته  شده اند 
به نسل نصرالله تعلق داشتند که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به بلوغ 
رهبری رسیده بودند. فقدان تحرک صعودی باعث ایجاد تنش در سازمان شده 
است و به نظر می رسد احتمال می رود که اسرائیل و متحدانش بتوانند از این 

تنش ها برای اهداف اطلاعاتی خود سوءاستفاده کنند. 
چالش دوم، تنش های داخلی بین شیعیان دره بقاع و شیعیان جنوب لبنان 
اســـت. پس از کشـــته شـــدن عباس الموسوی، دبیر کل سابق حزب الله که اهل 
شمال شرق لبنان بود، مدیریت تنش های جغرافیایی در صفوف این سازمان به 
دست نصرالله که اهل جنوب لبنان بود افتاد. اگرچه هر دو گروه شیعه بر اساس 
یک ایمان مشترک و مبارزه سیاسی متحد شده اند، اما بین آن ها تفاوت های 
اجتماعـــی و اقتصـــادی قابل توجهی وجود دارد. شـــیعیان بقاع تمایل دارند در 
جوامـــع قبیلـــه ای زندگی کننـــد و در عرصه ملی فقیرتر و به حاشـــیه رانده ترند. 
در مقابل، جنوب لبنان محل زندگی همه رهبران برجســـته شـــیعه این کشـــور 
ازجمله  نعیم قاســـم، رئیس جدید حزب الله و نبیه بری، رئیس مجلس اســـت. 
ویرانی شهرهای شیعه نشین و تنش های فرقه ای احتمالی که پس از جنگ رخ 
خواهد داد به این معنا است که کل جامعه شیعی در لبنان به کمک حزب الله 
و آنچه از نهادهای اجتماعی آن باقی مانده است، در غیاب ظرفیت دولتی، 

نیاز خواهند داشت. 

   راهیبرایخروجوجودندارد؟
گاهی اوقات، و به ویژه اخیراً، این تصور معمولاً حاصل می شود که لبنان برای 
همیشـــه محکـــوم به تبدیل شـــدن به یـــک مهره در درگیـــری طولانی مدت بین 
یک طرف و ایران و حزب الله از طرف دیگر اســـت؛ اما چنین نتیجه  اســـرائیل از
، گفت وگوی ملی و تعهد  یکی همچنان می تواند از طریق دیپلماسی فراگیر تار
بین المللی برای بازسازی کشور بهبود یابد. این سه عنصر باید دست به دست 
هم بدهند و همه آن ها مستلزم تلاشی هماهنگ از سوی ایالات متحده، فرانسه 

و کشورهای عربی است. 
دیپلماسی فراگیر همکاری ایران را تضمین خواهد کرد؛ امری که برای اطمینان 
از اینکـــه تهـــران در مرحلـــه انتقالـــی پس از توافق آتش بس نقشـــی مخرب بازی 
نخواهـــد کـــرد، حیاتـــی اســـت. گفت وگـــوی ملی در لبنـــان برای پـــر کردن خلأ 
قدرت فعلی، بحث درباره اصلاحات قانون اساسی که به تضمین صلح بین 
جوامع مختلف لبنانی کمک کند و ایجاد یک چهارچوب زمانی برای ادغام 
قابلیت های نظامی حزب الله با نیروهای مسلح لبنان مورد نیاز است )چنین 
ادغامـــی کـــه به »راهبرد دفاع ملی« معروف اســـت، در کانون مباحث مطرح در 
دورهای قبلی گفت وگوهای لبنان قرار داشت و انحصار دولت لبنان بر خشونت 
را تضمیـــن می کـــرد(. درنهایت هم تعهد به بازســـازی نهادهـــای دولتی لبنان و 
اقتصاد ازهم پاشیده این کشور برای اجرای هر توافق آتش بسی ضروری است؛ 
به ویژه با توجه به اینکه نیروهای مسلح لبنان از زمان شروع بحران اقتصادی و 
گر از نیروهای مسلح خواسته شود  مالی در سال 2019 تنها در پی بقا هستند. ا
آتش بس را تضمین کنند، آن ها باید قادر به تأمین مالی عملیات خود باشند؛ 
امری که تنها با منابع حاصل از یک اقتصاد احیا شده امکان پذیر خواهد بود. 
بـــدون چنیـــن تلاش متمرکزی، مســـیر کنونی درگیری باعث آشـــفتگی بیشـــتر 
در لبنان خواهد شـــد؛ زیرا اســـرائیل همچنان به حملات حزب الله با خشونت 
نامتناســـبی پاســـخ خواهد داد که منجر به آوارگی بیشـــتر خواهد شـــد. کارزار 
هرج ومـــرج کـــه تحت پوشـــش یک حمله ضد حزب الله انجام می شـــود ممکن 
اســـت منافع سیاســـی محدودی را برای نتانیاهو و دولت راســـت افراطی او به 
همراه داشته باشد؛ اما برای همه افراد دیگر و به ویژه برای غیرنظامیان لبنانی، 

یک فاجعه خواهد بود. 

یادداشت معاون اندیشکده کارنگی خاورمیانه

تکرار راهبرد غزه در لبنان برای صهیونیست ها دستاوردی ندارد

تجویزهای مشاور امنیت ملی اسبق ایالات متحده برای ضربه زدن به همکاری کشورهای غیرلیبرال
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   کارتچین
اگرچه برخی از مفسران تلاش برای جدا کردن اعضای این محور را توصیه 
کرده اند، اما کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده، نظر 
دیگری دارد و به سیاســـت گذاران پیشـــنهاد می کند »آن ها را به هم پیوند 
بزننـــد و مجبـــور بـــه مقابله با عواقب این واقعیـــت کنند که در واقع آن قدر 
یادی برای گفتن درباره این رویکرد  هم با هم اشتراک ندارند.« حرف های ز
وجود دارد. هر تلاشی برای دور کردن پوتین از این محور مطمئناً با شکست 
یافت پشـــتیبانی در اوکراین بیش ازحد  مواجه خواهد شـــد؛ زیرا او برای در
به این شـــرکا وابســـته اســـت. تلاش برای جدا کردن کره شمالی یا ایران نیز 
از محور مســـتلزم ارائه امتیازاتی به آن ها اســـت که هیچ دولتی در ایالات 

متحده احتمالاً مایل به اعطای آن ها نخواهد بود.
اما قضیه چین شاید متفاوت باشد. برخلاف شرکای محوری خود، چین 
در اقتصاد جهانی ادغام شده است. دورنمای اعمال تحریم های ثانویه 
گســـترده - کـــه تـــا به امروز محـــدود و هدفمند بوده انـــد - در صورت عبور 
چین از خطوط قرمز غرب با ارائه تسلیحات به روسیه می تواند هزینه های 
واقعی اقتصادی را برای پکن به دنبال داشته باشد. در همین حال، جنگ 
علیه اسرائیل توسط ایران و نیروهای نیابتی آن هم تهدیدی برای مختل 
یافت نفت از خاورمیانه و تجارت پکن با کشورهای این منطقه  کردن در
است. نگرش خصمانه فزاینده کره شمالی نسبت به همسایگانش روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی چین با کره جنوبی و ژاپن را مختل کرده است.

نکته اساسی تر این است که چین اعتبار خود را گروگان موفقیت شرکای 
محور خود کرده است؛ اما اگر متوجه شود که آن ها در تلاش های خود برای 
تحمیل اراده خود بر همسایگانشـــان شکست می خورند، برای جهانیان 
هم روشن خواهد شد که پکن با بازندگان همراه شده است. این امر نه تنها 
تـــلاش چین برای نشـــان دادن خود به عنـــوان رهبر جهانیِ نوع جدیدی از 
نظم بین المللی را تضعیف خواهد کرد، بلکه جایگاه شـــخصی شـــی در 

داخل و خارج از کشور را نیز مورد آسیب قرار خواهد داد.
واشـــنگتن بایـــد بـــه چین نشـــان دهد وابســـته کـــردن خود به دســـته ای از 
بازندگان نمی تواند راهی برای کسب نفوذ جهانی باشد؛ اما چگونه می توان 
این اهداف را محقق کرد؟ در زمینه روســـیه؛ این امر به معنای جلوگیری 
از دســـتیابی پوتین به اهداف راهبردی خود در اوکراین بوده که مســـتلزم 
حمایت پایدار دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی غرب از کی یف است تا 
نیروهای اوکراینی بتوانند پیشروی کنونی روسیه را متوقف کنند و در صورت 
پس گیری ســـرزمین های اشـــغالی، حداقل یک خط تماس پایدار  عدم باز
بین خود و روسیه ایجاد کنند. چنین نتیجه ای به کی یف اجازه خواهد 
داد تا کار ساختن یک کشور مستقل، مرفه، غیر فاسد و دموکراتیک را که 
به طور فزاینده ای با نهادهای اقتصادی و امنیتی اروپایی یکپارچه شـــده 

است، ادامه دهد.
در رابطه با ایران هم این امر به معنای سرکوب جاه طلبی های هژمونیک 
تهران در خاورمیانه است. این امر تا حدی می تواند با حمایت از اسرائیل 
در وارد کـــردن ضربـــات قوی علیه ایـــران و گروه های نیابتی آن - حماس، 
... - انجـــام شـــود تا بازدارندگی دوباره برقرار شـــود و  حـــزب الله، حوثی هـــا و

راه به ســـوی خاورمیانـــه باثبات تـــر بازگردد. برقراری ثبات به ادامه آشـــتی 
بیـــن اســـرائیل و همســـایگان عرب آن، آغـــاز آینـــده امیدوارکننده تر برای 
فلســـطینی ها و فرصت برای مردم لبنان برای رهایی کشورشـــان از سلطه 

حزب الله خواهد انجامید.
و در رابطه با کره شمالی، این امر به معنای آشکار ساختن این نکته است 
که تمرکز پیونگ یانگ بر تســـلیحات هســـته ای و تســـلیحات پرتاب آن، 
امنیت این کشـــور یا اهرم فشـــاری بر همســـایگانش نخواهد داشت. این 
امر مستلزم تقویت توانایی های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی استرالیا، 
ژاپن، کره جنوبی و ســـایر متحدان و شـــرکای منطقه ای برای همکاری با 
ایالات متحده برای ایجاد بازدارندگی در برابر کره شمالی و دفاع در برابر 
هرگونـــه اقـــدام نظامی ممکن از ســـوی این کشـــور اســـت - همه با هدف 

. پیشرفت به سوی یک هند - اقیانوسیه آزاد، باز و صلح آمیز

   بازنگریهایوجودی
هر یک از این گام ها منافع ایالات متحده و دوستان و متحدانش را ارتقا 
می دهد و پیامی را به چین می فرستند تا سیاست هایش را کنار بگذارد؛ 
گر با موفقیت دنبال شوند، می توانند باعث شوند پکن تعهد خود را  اما ا
نســـبت به ماجراجویی شکســـت خورده شرکای متحجرش محدود کرده 

و کاهش دهد.
دلایـــل خوبـــی وجـــود دارد که گمـــان کنیم چنین بازنگری ممکن اســـت؛ 
زیرا شـــی پیش از این نیز تحت فشـــار مســـیر خود را تغییر داده اســـت. او 
در مواجهـــه بـــا تظاهرات خیابانی و دیگـــر نارضایتی های عمومی، به طور 

گهانی از سیاست »صفر کووید« خود دست کشید یا در پاسخ به راهبرد  نا
چین، ایالات متحده آمریکا که در دولت های ترامپ و بایدن شکل گرفت، 
رویکرد خود را نسبت به ایالات متحده تغییر داد. به نظر می رسید شی در 
اوایل دوران تصدی خود به این نتیجه رسیده بود که ایالات متحده و غرب 
به طورکلی در حال افول نهایی اند و این وضعیت فرصتی را برای چین فراهم 
می کند تا خود را در صحنه جهانی نشان دهد. پاسخ قوی ایالات متحده 
با پشـــتوانه یک اجماع واضح دوحزبی، ســـرمایه گذاری راهبردی واقعی و 
جبهه مشترک این کشور با دوستان و متحدان خود، شی جین پینگ را 
بر آن داشت تا در این تفکر خود تجدیدنظر کند. نتیجه، تصمیمی برای 
تعامـــل مجـــدد با ایالات متحده بود، ازجمله ملاقات با رئیس جمهور جو 
بایدن در سانفرانسیســـکو در نوامبر گذشـــته، در تلاش برای جلوگیری از 

افول روابط ایالات متحده و چین. 
واشـــنگتن بـــا مهار قاطعانه ماجراجویی شـــرکای محور شـــی، می تواند 
ســـبب شـــود کـــه او بار دیگر مســـیر خـــود را تغییر دهـــد. مطمئناً به نفع 
گـــر بی احتیاطی  یرا ا خـــود او خواهـــد بـــود که ایـــن کار را انجـــام دهد؛ ز
شـــرکای او بی ثباتی و درگیری پایدار جهانی را به همراه داشـــته باشـــد، 
خـــود شـــی بیشـــتر از همه مقصـــر عدم جامه عمل پوشـــاندن به اجرای 
تعهدات حزب کمونیســـت برای تبدیل چین به یک »اقتصاد متوســـط 
توســـعه یافته« تا ســـال 2035 و یک کشـــور »قوی، دموکراتیک، متمدن و 
هماهنگ سوسیالیستی قوی« تا سال 2049 خواهد بود. راهبرد درست 
ایالات متحده شاید به شی بفهماند که می تواند با جدا شدن از محور 

بازنده هـــا بـــه بهترین وجه به منافع خود خدمت کند.
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